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  جان بلامی فاستر: نويسنده
  جنوب جھانی: برگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢۴ دسمبر ١٧

   انکار جديد امپرياليسم توسط چپ

 سوم  قسمت

 
 ترديد رو به رشد در چپ در مورد امپرياليسم

امپرياليسم «ه از محور دارد ک  طولانی در چپ غربۀترديد در واقعيت امپرياليسم، چه به طور کامل و چه جزئی، سابق

 احزاب اصلی سوسيال دموکرات ۀ فابيان در بريتانيا آغاز شد و در شوونيسم اجتماعی ھمۀصريح جامع» اجتماعی

 پس از جنگ جھانی دوم، به ۀبا اين حال، با احيای چپ غرب در دور.  در زمان جنگ جھانی اول منعکس شدئیاروپا

 اتخاذ کردند و از مبارزات ی غربی موضع قوی ضد امپرياليستیھا ، سوسياليست١٩٧٠ و ١٩۶٠ھای  ويژه در دھه

 شروع ١٩٧٠ ۀاين روند با کاھش جنبش ضد جنگ ويتنام در اوايل دھ. بخش ملی در سراسر جھان حمايت کردندآزادي

  .به کمرنگ شدن کرد

 حکومت بريتانيا ۀج آيندنتاي« نيو لفت ريويو اين ايده را مطرح کرد که مارکس در ۀ، بيل وارن در مجل١٩٧٣در سال 

.  وارن، بعدھا توسط لنين اشتباه تحليل شدۀای که به گفت ديد، نظريه  مترقی میئیامپرياليسم را نيرو) ١٨۵٣(» در ھند

 ۀ از دھاپانجپردازان در ايالات متحده، ھند و   تر نظريه ھای بسيار دقيق تفسير وارن از مارکس در اينجا با بررسی
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، راھی را که استعمار توسعه در مستعمرات را ١٨۶٠ ۀ بود، که نشان دادند مارکس، از اوايل دھ به بعد در تضاد١٩۶٠

پيشگام ] به عنوان[با اين وجود، اين تصور که مارکس و حتی لنين، ديدگاه امپرياليسم . کرد، تشخيص داده بود مسدود می

 به – منتشر شد ١٩٨٠ پس از مرگ او در سال زيرعنوان کتاب وارن که/ عنوان–داری را اتخاذ کرده بودند  سرمايه

  .شده در چپ تبديل شد  پذيرفتهۀيک فرضي

داری از   سرمايهۀمحور قرار داشت که کشورھای ھست گيری توسط چپ غرب در زيربنای اين تحليل، رد اين نتيجه

کنند و بخش بزرگی  شی میک کشی از کارگران در کشورھای پيرامونی، از اين کشورھا بھره ھای بالاتر بھره طريق نرخ

محور  ھای غرب سوسياليست. شود از اين مازاد عظيم توسط کشورھای امپرياليستی در مرکز سيستم تصاحب می

وری در شمال  کنند که نرخ بالاتر بھره  استدلال می– مانند لنين، باران و امين ئیھا خلاف تحليل چھره–مدتھاست که 

کشی در شمال در واقع بالاتر از جنوب باشد، خنثی   و جنوب را تا حدی که سطح بھرهجھانی، اختلاف دستمزد بين شمال

ھای واحد  کشی بالاتر در شمال اکنون به دليل تحقيقات تجربی در مورد ھزينه نامه نرخ بھره با اين حال، اين پايان. کند می

از طريق تبادل نابرابر، به طور قطعی رد ) و نيمه پيرامون(کار و ارزش تصاحب شده توسط مرکز از کار در پيرامون 

مھارت، که اکنون در /وری ای پس از بررسی نشان داده است که حتی با در نظر گرفتن سطوح بھره مطالعه. شده است

ً که دقيقا ھمان فناوری، معرفی شده ئیاز آنجا(توليد صادراتی در جنوب جھانی و در شمال جھانی قابل مقايسه ھستند 

در جنوب جھانی، با . کشی بسيار بالاتر است ، نرخ بھره)گيرد ای چندمليتی، مورد استفاده قرار میھ توسط شرکت

توان تا حدی   امپرياليسم را میۀدر واقع، روند کنونی به سمت انکار کامل نظري. تر آن نئيھای واحد کار بسيار پا ھزينه

در اينجا .[ امپرياليسم نسبت دادلۀأن با کنار گذاشتن کل مسبه تلاش برای اجتناب از واقعيت سوءاستفاده مرکز از پيرامو

و جنوب جھانی ) يافته کشورھای توسعه(کشی بين کشورھای شمال جھانی  فاستر به بررسی تفاوت در نرخ بھره

 ھای مورد استفاده در توليدات صادراتی اين دو گروه از که فناوری با وجود اين. پردازد می) کشورھای در حال توسعه(

ھای چندمليتی مشابه شده است و سطح مھارت کارگران نيز قابل مقايسه شده است،  کشورھا به دليل حضور شرکت

دھد که عامل اصلی اين  اين موضوع نشان می. کشی در کشورھای جنوب جھانی بسيار بالاتر است باز ھم نرخ بھره

  ].ت نيروی کار اسۀھای توليد، به ويژه ھزين تفاوت، تفاوت در ھزينه

 آريستوکراسی کارگری انگلس و ۀنام محور، رد پايان  انتقادات از امپرياليسم اقتصادی ناشی از محافل غربۀدر ريش

 امپرياليستی اقتصاد جھانی از امپرياليسم ۀ کارگر در ھستۀکه بخشی از طبق بنابراين، کل تصور اين. لنين بوده است

با اين حال، . ه از نظر سياسی غيرقابل قبول است، کنار گذاشته شدشود، به طور کلی به عنوان چيزی ک مند می بھره

ای از اين موضوع  نشانه. ای، دشوار است بينانه وجود يک آريستوکراسی کارگری در برخی سطوح، از ھر نظر واقع

 تاريخی در ايالات متحده از نظر AFL-CIO ۀد کرده است که رھبری اتحاديئيای پس از بررسی تأ اين است که مطالعه

بنابراين، با نظم موجود . صنعتی وابسته است-شدت به مجتمع نظامیگری تجاری گرايش داشته و ب به سوی اتحاديه

 پس از جنگ جھانی دوم با سيا ھمکاری کرده است تا ۀدر طول دور AFL-CIO رھبری. ھمدست بوده است

شکی نيست که در . ھا حمايت کند ترين رژيمی تبدادھای مترقی را در سراسر جنوب جھانی سرکوب کند و از اس اتحاديه

طلبانه با نيازھای اکثريت کارگران در  به طور فرصت) يا نمايندگان آن( بالای کارگری ۀاين موارد و موارد ديگر، طبق

رھبری کارگری در اروپا مرتبط با احزاب سوسيال . ايالات متحده و کل جنبش پرولتاريای جھان مخالفت کرده است

ھای کشورھای غربی  سفيدی غالب رھبری اکثر اتحاديه. رات از نظر تاريخی تمايلات مشابھی را نشان داده استدموک

 .دھد ھايشان را بيشتر توضيح می ھای امپرياليستی دولت و نژادپرستی آشکار در آنھا، حمايت ارتجاعی از سياست

»  امپرياليسمۀھندس«مپرياليستی در چپ در کتاب در مواجھه با چنين تناقضات تاريخی، رويکرد جديدی به انکار ا
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)  امپرياليسمۀبخشی از نظري(رغم عنوانش، به دنبال استفاده از مفھوم ھژمونی  معرفی شد که علی) ١٩٧٨(آريگی 

 لۀأدھد و از مس ھای ژئوپليتيک آن کاھش می ، آن را به جنبه. برای جايگزينی مفھوم امپرياليسم به عنوان يک کل بود

شود،  ھای قديمی امپرياليسم، از لنين شروع می برای آريگی، نظريه. کند المللی اجتناب می کشی اقتصادی بين بھره

 بود که ھمه برای ھژمونی تلاش ئیھا ملت-آنچه باقی ماند يک سيستم جھانی متشکل از دولت. بودند» منسوخ«

در رابطه با » امپرياليسم«شاره به اصطلاح ، آريگی به طور کلی از ا)١٩٩۴(» قرن بيستم طولانی«در . کردند می

ھای   ھزينهۀدر عين حال، مفھوم سرمايه انحصاری را از طريق نظري. جھان پس از جنگ جھانی دوم خودداری کرد

  .معاملات نئوکلاسيک کنار گذاشت

نگتن برای يک سازی و تلاش تھاجمی واش ، موج بعدی جھانی١٩٨٩اما اين اثرات ترکيبی سقوط ديوار برلين در سال 

از نظر طنزآميز، در زمانی که . قطبی بود که منجر به انکارھای بسيار آشکارتر امپرياليسم در چپ شد نظم تک

 ۀ مفاھيم انتقادی نظريۀگرفتند، بخش زيادی از چپ جھانی ھم  جديد جشن میۀھا از يک امپرياليسم برھن ليبرال

در اينجا ھژمونی .  از ايدئولوژی امپراتوری جديد حمايت کردامپرياليسم را کنار گذاشت، حتی در برخی موارد،

در سال » چه بر سر امپرياليسم آمد؟ «ۀدر مقال. ايدئولوژيک سرمايه بر چپ غربی به طور کامل به نمايش درآمد

ھای  در مورد اقتصاد سياسی امپرياليسم در ميان مارکسيست» سکوت کرکننده«، پرابھت پاتنايک پيشنھاد کرد که ١٩٩٠

 بود، ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ۀ گسست شديدی با دھۀدھند ، که نشان٩٠ ۀ و اوايل دھ١٩٨٠ ۀ در دھامريکائی و ئیاروپا

تقويت و تحکيم بسيار زياد «توان آن را به  بلکه می. محصول يک بحث نظری گسترده در درون مارکسيسم نبود

  .نسبت داد» امپرياليسم

 مايکل ھاردت و آنتونيو نگری ۀنوشت» امپراتوری« امپرياليسم، کتاب ۀنشينی چپ غرب در مورد نظري مثالی از عقب

ھای غالب در ايالات متحده، از   توسط انتشارات دانشگاه ھاروارد منتشر شد و در تمام رسانه٢٠٠٠بود که در سال 

اه صريح ھاردت و نگری با اتخاذ يک ديدگ. جمله نيويورک تايمز، تايم و امور خارجه مورد ستايش قرار گرفت

نويس نيويورک تايمز، در اثر خود  فريدمن، ستون. ًصاف، نه چندان متفاوت از ديدگاھی که بعدا توسط توماس ال جھان

قديمی اکنون جای خود  مراتب  ، مطرح شد، استدلال کردند که امپرياليسم سلسله»جھان مسطح است«، ٢٠٠۵در سال 

امکان مشخص کردن مناطق «آنھا اعلام کردند که ديگر . اده استد» داری فضای صاف بازار جھانی سرمايه«را به 

در واقع، آنھا حتی ادعا کردند که . وجود ندارد»  وسيع به عنوان مرکز و پيرامون، شمال و جنوبئیجغرافيا

ت و ھارد. »کند در واقع يک قيد برای سرمايه ايجاد می«داری،  صاف سرمايه با دخالت در تمايلات جھان» امپرياليسم«

قانونی مبتنی بر قوانين، الگوبرداری شده از ايالات متحده، که ھمزمان -  خود از يک نظم جھانیۀنگری به ايد

  .را دادند تا آن را از امپرياليسم متمايز کنند» امپراتوری«غيرمتمرکز و غيرسرزمينی بود، نام 

 کمک ٢٠٠٣مارکسيست ديويد ھاروی در سال جغرافيدان » امپرياليسم جديد«کار ھاردت و نگری به الھام بخشيدن به 

مارکس ) »تجمع اوليه به اصطلاح«يا (» تملک اوليه« امپرياليسم را از طريق مفھوم ۀدر اينجا، ھاروی نظري. کرد

کشی درونی  تصاحب، مرتبط با سرقت يا تصاحب، نه بھره. ناميد» تجمع از طريق تصاحب« مسير داد و آن را تغيير

ً امپرياليسم لنين، که آن را مستقيما ۀکشی در نظري نقش بھره. تبديل شد» امپرياليسم جديد«، به جوھر در فرآيند اقتصادی

امپرياليسم «پردازی او از يک  کرد، در تحليل ھاروی کنار گذاشته شد و منجر به خيال  انحصاری مرتبط میۀبه سرماي

اين ديدگاه . المللی شد ھای بين اه حل برای درگيریيا سياست ھمسايگی خوب تجديد شده به عنوان ر’»  جديدۀمعامل‘

داری مرتبط است و به عنوان چيزی اساسی  نتوانست امپرياليسم را به عنوان چيزی که از نظر ديالکتيکی به سرمايه

  .جوی سود، ببيند و برای آن سيستم مانند خود جست
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 توسعه يافته ۀ اصلی نظريۀد، ھاروی ھستاگرچه اغلب به عنوان يک نظريه پرداز اصلی امپرياليسم توصيف می شو

نابرابر و سيستم جھانی را به طور صريح کنار گذاشت و کل اين  توسط لنين، مائو و نظريه پردازان وابستگی، تبادل

در عوض، او ديدگاه خود را مشابه . طبقه بندی کرد» چپ سنتی« يک صد ساله را به عنوان چشم انداز ًسنت تقريبا

يک پيکربندی غيرمتمرکز امپراتوری که دارای « او، ۀارائه کرد که به گفت» امپراتوری«نگری در ديدگاه ھاردت و 

 کلاسيک مارکسيستی ۀتا آنجا که او ھنوز به نظري. را مطرح کرده بود» ھای جديد پست مدرن بود بسياری از ويژگی

ھای   عنوان تسخير و تصاحب بخشامپرياليسم متکی بود، بر اساس مفھوم روزا لوکزامبورگ از امپرياليسم به

کرد  غيرسرمايه داری، به ويژه در مناطق خارجی، بود و بنابراين بازارھای جديدی برای حمايت از انباشت فراھم می

اگرچه . امپرياليسم، از اين منظر، يک واقعيت خودويرانگر بود. به سيستم کلی سرمايه داری. شدند که سپس جذب می

جا ه المللی را جاب کشی بين ای که نقش بھره  در تحليل ھاروی، مھم بود، اما معرفی آن به گونهکيد مجدد بر تصاحب،أت

  .گرد بود کرد، يک گام عقب می

خروج «رخ داده است که » ای سابقه  بیتغيير«، ھاروی ادعا کرد که »معمای سرمايه«، در کتاب ٢٠١٠در سال 

ی شمالی را که از قرن ھجدھم رخ داده امريکابه اروپا و طولانی مدت ثروت از شرق، جنوب شرقی و جنوب آسيا 

اين امر مرکز ثقل … . سف در ثروت ملل به آن اشاره کردأ تخليه ای که آدام اسميت با ت–. است، معکوس کرده است

 شورای اطلاعات ملی ايالات ٢٠٠٨حمايت او از اين موضوع گزارش سال » . داده استتغيير سرمايه داری را ۀتوسع

اما در حالی که اين گزارش . کرد بينی می تر را پيش  بود که جھانی چندقطبی٢٠٢۵حده در مورد روندھای جھانی مت

تر از ايالات متحده و اروپا رشد خواھند کرد، که با   ھمچنان سريع٢٠٢۵ تا سال ئیکرد که اقتصادھای آسيا بينی می پيش

ھای  در جريان» معکوس« سازگار است، به آنچه ھاروی آن را ئیگرا کاھش ھژمونی ايالات متحده و افزايش چندقطبی

 تاريخی سرمايه از ۀ، چه برسد به ھرگونه معکوس شدن تخلي. نامد، اشاره نکرد سرمايه در سطح جھانی می

  .شمال/جنوب به غرب/شرق

ر از جنوب لاليون د تري١٨.۴که شمال جھانی  تخمين اخير، که در بالا ذکر شد، توسط ھيکل و ھمکارانش، مبنی بر اين

 انتقال منابع مالی دالر به علاوه صدھا ميليارد – استخراج کرده است ٢٠٢١جھانی را در فرآيند تبادل نابرابر در سال 

 در سال دالر ميليارد ٩٧٧ ئی آنکتاد، به تنھاۀبه گفت(از کشورھای در حال توسعه به کشورھای توسعه يافته ھر سال 

طبق . اساس است  تاريخی سرمايه بیۀتخلي» معکوس شدن«صور ھاروی در مورد دھد که ت  نشان می–) ٢٠١٢

 به ايالات يکوسای توسط ماتئو کروسا، انتقال ارزش از طريق تبادل نابرابر در بخش توليد صادرات از مک مطالعه

  . بوددالر ميليارد ١٢٨، ٢٠٢٢متحده تنھا در سال 

، او اعلام ٢٠١٧در سال . داری خود بگنجاند ر ھفده تناقض سرمايه، ھاروی نتوانست امپرياليسم را د٢٠١۴در سال 

که ترجيح  يک سال بعد، او با بيان اين. تلقی شود» نوعی استعاره، نه چيزی واقعی«بايد به عنوان » امپرياليسم«کرد که 

 ھسته ۀيا برای آن موضوع جغرافيای سختگيران(مفھوم امپرياليسم «دھد رويکرد سيستم جھانی ھندسی آريگی را که  می

ھای متغير در داخل  تر از ھژمونی را به نفع يک تحليل بازتر و سيال) ھای جھانی  شده در نظريه سيستمتعيينو پيرامون 

 ءاھاروی، که از ھمان ابتد» امپرياليسم جديد«به اين ترتيب، تحليل . گذارد، اين را دنبال کرد کنار می» سيستم جھانی

 کلاسيک مارکسيستی امپرياليسم طراحی شده بود، با تحليل ژئوپليتيک اصلی ادغام شد ۀبرای کنار گذاشتن بيشتر نظري

  .جنوب و ھر مفھوم منسجمی از امپرياليسم اقتصادی را حذف کرد- پيرامون، شمال-و مفاھيمی مانند مرکز

» زمان، کار و تسلط اجتماعی«يشتر به خاطر کتاب ، که امروزه بئیشناس کانادا مويشه پاستون، تاريخدان و جامعه

شدت از نظريه و سياست ضد امپرياليستی انتقاد  تحليلی ارائه کرد که ب٢٠٠۶شود، در سال  شناخته می) ١٩٩٣(
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 در خاورميانه و جاھای ديگر مخالف بودند،» امريکاھای  بسياری از کسانی که با سياست«: او نوشت. کرد می

- در قلب اين نئو. اند ناکافی و منسوخ متوسل شده» ضد امپرياليستی«ھای مفھومی و مواضع سياسی  به چارچوب … "

 يعنی درک ملموس از فرآيندھای تاريخی انتزاعی از – جھانی وجود دارد ۀضد امپرياليسم، درک فتيشيستی از توسع

 تسلط ايالات متحده يا در برخی از تسلط انتزاعی و پويای سرمايه در سطح جھانی به عنوان. نظر سياسی و عاملی

 ھمپوشانی جھان ۀھای فتيشيزه شد اين به درک… . انواع آن، به عنوان تسلط ايالات متحده و اسرائيل، فتيشيزه شده است

 پيامدھای بسيار منفی برای تشکيل يک سياست ضد ھژمونيک کافی در ئیھا دھد که چنين درک اشاره دارد و نشان می

برای دنيای … سازی در تضاد است گری دوباره بيدار شده که با اشکال ديگر ضد جھانی اين مانيشی. دجھان امروز دار

بخش برای آنچه صد سال پيش  تواند به عنوان يک ايدئولوژی مشروعيت معاصر کافی نيست و در برخی موارد حتی می

  ..".شد، عمل کند ھای امپرياليستی ناميده می رقابت

مالی جھانی است که اکنون در جنگ دائمی -  انحصاریۀترديد مرکز ھژمونيک سرماي ت متحده بی که ايالائیاما از آنجا

» فتيشيستی«که ديدگاھی که بر اين موضوع متمرکز است  در جنوب جھانی درگير است، ادعای پاستون مبنی بر اين

اين تصور که سياست ضد . تواند از آن فرار کند رسد که نمی است، در نھايت به يک ھزارتو از تناقضاتی می

سازی جايگزين شود، خود نيز يک اتھام باز است که  امپرياليستی بايد با سياست ضد ھژمونيک و ضد جھانی

 .اندازد کند و کل واقعيت تاريخی امپرياليسم تا به امروز را از نظر دور می سازی انتزاعی را فتيشيزه می جھانی

محور، که اکنون به انتقاد از چپ ضد امپرياليستی نيز  اليسم توسط چپ غرب امپريۀتازه ترين تحولات در انکار نظري

. ات در نظم جھانی مرتبط با کاھش ھژمونی ايالات متحده موازی بوده استتغييرگسترش يافته است، به طور دقيق با 

خود را آغاز » اچرخش به آسي«ک اوباما  چين، بارئی و افزايش مداوم توانا٢٠٠٩-٢٠٠٧پس از بحران مالی بزرگ 

مپ آغاز شد و توسط دولت جو بايدن ادامه يافت، عليه چين که توسط دولت دونالد تراين امر با جنگ سرد جديد . کرد

 که خارج از قدرت ايالات متحده و در تقابل با آن ئیھای گسترده عليه کشورھا واشنگتن برای اعمال تحريم. دنبال شد

يا جنگ (روسيه - اين موضوع با شروع جنگ اوکراين. ت مالی ايالات متحده متوسل شدبودند، به استفاده بيشتر از قدر

شدت ھای مختلف فکری چپ در مورد امپرياليسم ب در نتيجه، ديدگاه.  تشديد شد٢٠٢٢در سال ) روسيه-نيابتی ناتو

  .بازسازی شد و منجر به کنار گذاشتن آشکارتر نقد سنتی امپرياليسم شد

 ۀ در ژاکوبين، آشکارا تصميم گرفت ھم٢٠٢٢ای در سال  تاريخی است که چيبر، در مصاحبهدر ھمين چارچوب 

» داری متمايز شود امپرياليسم بايد از سرمايه«که  او با استدلال اين.  امپرياليسم لنين را رد کندۀعناصر بنيادين نظري

» دار نقص« انحصاری ۀيسم به عنوان سرمايعلاوه بر اين، او اعلام کرد که مفھوم لنين در مورد امپريال. آغاز کرد

در . »ای به انحصار وجود ندارد گرايانه در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم، ھيچ گرايش سيستم«است، زيرا 

ھای اخير در تمرکز و   انحصاری، جھل او را نسبت به رشد عظيم در دھهۀ چيبر به خود مفھوم سرمايۀاينجا، حمل

ه مرتبط با امواج ادغام متوالی، منجر به افزايش مداوم قدرت انحصاری، ھمراه با تمرکز مالی، نشان تمرکز سرماي

 .دھد می

 ميليون ٢ ميليون شرکت، ۵.٩ از مجموع –در ايالات متحده ) ھا ھمه شرکت(، دويست شرکت برتر ٢٠١٢در سال 

 درصد ٣٠ حدود –الکيت انفرادی کشاورزی  ميليون م١.٨ ميليون مالکيت انفرادی غيرکشاورزی و ١٧.٧مشارکت، 

درآمد پانصد شرکت برتر . دادند، و اين سھم به سرعت در حال افزايش است از سود ناخالص ايالات متحده را تشکيل می

  ارزش جھانیۀ، معاملات زنجير٢٠٢٠در سال .  درصد کل درآمد جھانی است۴٠ تا ٣۵جھانی اکنون معادل حدود 

(GVC)  شدت« بانک جھانی، ۀبه گفت. داد  تجارت جھانی را تشکيل میۀی چندمليتی، بخش عمدھا توسط شرکت 
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GVC»  ھای وارداتی از کشورھای ديگر باشد ابد که صادرات آن شامل ورودیي یيک کشور در حدی افزايش م .

 داده ھای ارزش جھانی توضيح تجارت برای توسعه در عصر زنجيره: ٢٠٢٠ جھانی ۀھمانطور که در گزارش توسع

، ايتاليا و اپانجلمان، ايالات متحده، ا] ٢٠١۵- ١٩٩٠در [ GVC در شدت] جھان[کنندگان اصلی  مشارکت«شده است، 

ھای  ھای ارزش جھانی جھان، ھمان قدرت بنابراين، در مرکز زنجيره. ، با بريتانيا چندان دور نيست»فرانسه بودند

  .ھمانند دوران لنين ھستند) ھای انحصاری جھانی  شرکتۀخان(امپرياليستی بزرگ 

المللی يا امپرياليسم را  کشی بين  انحصاری، توانست ھرگونه مفھوم منسجم از بھرهۀچيبر با کنار گذاشتن مفھوم سرماي

 –» داری است  امپرياليسم نيستند، اين فقط سرمايهۀدھند المللی سرمايه تشکيل ھای بين جريان«: نويسد او می. کنار بگذارد

 لنين سياسی ۀشود که نظري به ما گفته می. داری جدا شده است ًاليسم کاملا از قوانين اقتصادی حرکت سرمايه امپريئیگو

» دار نقص«شدت علاوه بر اين، تحليل لنين از جھات ديگر نيز ب. »رقابت بين دولتی«ًبود نه اقتصادی، عمدتا در مورد 

ی بود، و ئ ، خطی و مرحله)ھای بعدی به ھمراه تحليل لنينيست(لنين شود که تحليل  بنابراين، به ما اطلاع داده می. بود

ً با اين حال، ھمانطور که ديديم، لنين صريحا اين موضع –» کردند داری عبور می  سرمايهۀاز مرحل« کشورھا بايد ۀھم

ھيچ « چيبر، ۀ به گفتبدتر از ھمه، نقد لنين در مورد امپرياليسم شامل مفھوم آريستوکراسی کارگری بود که. را رد کرد

  »داری جھانی ندارد اھميتی برای تحليل کلی نه شمال و نه سرمايه

گری و تجاوز دولت  عمل جمعی در کشور خود عليه نظامی«توان به عنوان ھر  را می» ضد امپرياليسم«از نظر چيبر، 

 و ئی پرولتاريائیگرا الملل  بينسياسی است که از-ًاين يک تعريف کاملا ملی. تعريف کرد» خود عليه کشورھای ديگر

از اين تعريف .  انحصاری آن جدا شده استۀداری در مرحل ھرگونه مقاومت مستقيم در برابر قوانين حرکت خود سرمايه

گرايانه است، نه مخالفت با امپرياليسم  ھای تھاجمی و نظامی  ملی بر سر سياستۀآيد که ضد امپرياليسم مبارز چنين برمی

از اين . رخ داده است» جھان لنينی به جھان کائوتسکی«گيرد که تحولی از  در کل، چيبر نتيجه می.  نظامبه عنوان يک

ًرو، امپرياليسم بايد از نظر کائوتسکی به عنوان يک سياست صرفا ملی ديده شود که وحدت کشورھای مرکز سيستم را 

بنابراين، جای تعجب نيست که در کتاب چيبر . ده استکشی جھانی جدا ش  بھرهلۀأگيرد و از نظر منطقی از مس در بر می

ای به امپرياليسم،  داری پيشرفته، ھيچ اشاره  سرمايهۀ، ماتريکس طبقاتی، با تمرکز بر طبقه در جامع٢٠٢٢در سال 

  .گری نشده است  انحصاری يا حتی نظامیۀسرماي

: کند ، بيان می»وارد طوفان«، شا ٢٠١٨ب رابينسون در کتا»  امپرياليسمۀفراتر از نظري«به ھمين ترتيب، فصل 

پايان گسترش وسيع …  تسلط خارجی اکنون منسوخ شده استۀتصوير کلاسيک امپرياليسم به عنوان يک رابط«

اين سيستم ھنوز فضا، طبيعت و انسان را تسخير می . عصر سرمايه داری جھانی. داری پايان امپرياليسم است سرمايه

م به معنای قديمی نه سرمايه ھای ملی رقيب و نه تسخير مناطق پيش سرمايه ای توسط دولت اما اين امپرياليس… کند

ای در مورد  در عوض، آنچه مورد نياز است نظريه. که بايد موضوع تحليل امروز باشد» ھای مرکزی است

  .شود تمرکز میم» ئیھای فضا ئیپويا«ًگذارد و عمدتا بر   اينھا را کنار میۀداری جھانی است که ھم سرمايه

ضد «مسخره بازی «و »» ضد امپرياليست«گری غيرقابل تحمل چپ  مانيشی«ًاخيرا، در مقالاتی با عناوينی مانند 

 ۀًداری کاملا جھانی شده تحت سلط ، رابينسون به دنبال جايگزينی امپرياليسم با مفھوم خود از يک سرمايه»»امپرياليسم

قاره،   سهسسۀؤ مانند ويجی پراشاد از مئیھا ينسون با ھدف قرار دادن چھرهراب. دار فراملی است  سرمايهۀيک طبق

کند  او استدلال می. کند را محکوم می» جھان سوم سابق«کشی شمال جھانی از جنوب جھانی يا  ھرگونه تصوری از بھره

.  را استثمار کندتواند ملت ديگری  مارکسيستی امپرياليسم به طور کلی، نمیۀنظريير سؤال بردن زکه يک ملت، با 

ھای سياسی،  گسترش خشن سرمايه به بيرون با تمام مکانيسم«با امپرياليسم، ما فقط منظورمان «: کند رابينسون اعلام می
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… رقابت«خود را در » جوھر« لنين در مورد امپرياليسم، ۀبه گفته او، نظري. است» نظامی و ايدئولوژيک ھمراه با آن

 چيزی که خود –داری  ھای پيرامون جھان سرمايه کشی از ملت ت و نه مبارزه بر سر بھرهداش» دار ملی طبقات سرمايه

  »جوھر امپرياليسم. ناميد» اقتصادی و سياسی«خلاف رابينسون، آن را لنين، 

ساختار قبلی که در آن « کرده است که ھيچ ارتباطی با تغييرداری جھانی به قدری  از نظر رابينسون، شرايط سرمايه

ھای استعماری  مکيد و آنھا را در خزانه مازاد ارزش را از مستعمرات می(!) سادگی شھر ب  استعماری کلانۀرمايس

اگر «گويد درست است که ايالات متحده درگير مداخلات نظامی در جھان است،  او می. وجود ندارد» کرد ذخيره می

 مارکسيستی سنتی امپرياليسم به ۀا نبايد اين را با نظري، ام»خوب است«، پس »خواھيم اين را امپرياليسم بناميم می

  .المللی اشتباه گرفت کشی بين عنوان بھره

 ٢٠٢١، در سال ئیفريقاا مطالعات شرقی و ۀبه ھمين ترتيب، گيلبرت آشکار، استاد توسعه در دانشگاه لندن مدرس

در اينجا او کل چپ ضد . منتشر کرد» اجتناب کنيمچگونه از ضد امپرياليسم احمقانه « نيشن با عنوان ۀای در نشري مقاله

، يعنی وفاداری به يک اردوگاه يا بلوک خاص، متھم کرد، زيرا آنھا به طور قاطع با »کمپيسم«امپرياليستی را به 

ھدايت شده توسط ايالات متحده و متحدانش در داخل مثلث عليه ) اقتصادی، نظامی، مالی و سياسی(امپرياليسم ترکيبی 

ھای   مداخلات نظامی و تحريمۀ که بر اساس اصل و عليه ھمئیھا سوسياليست. رھای جنوب جھانی مخالف بودندکشو

ارائه » ھای رنگ قرمز برای ديکتاتورھا عذرخواھی«اقتصادی با مردم پيرامون متحد بودند، متھم شدند که در نتيجه 

» ھای مترقی ضد امپرياليست«رد که از نظر او، برای  در اينجا و جاھای ديگر اشاره کادر عين حال، آشکار. کنند می

 ۀ رژيم، ھمانطور که در مورد مداخلتغييرھای امپرياليستی غربی به نفع  ًکاملا مناسب است که از مداخله نظامی قدرت

ی ًھای ظاھرا مترقی کمک کند، بر رو  انجام داده است، حمايت کنند، اگر طراحی شده است تا به جنبشا در ليبي٢٠١١

 .زمين

ھا، انتقادات شديدی را عليه کوبا و ونزوئلای پس از انقلاب به دليل  ًگرايان غربی، معمولا سوسيال دموکرات چپ

 سياسی معناداری ۀچنين اتھاماتی خارج از ھر زمين. اند ھای اخلاقی، سياسی و اقتصادی ظاھری آنھا وارد کرده شکست

ھای ايالات متحده و اروپا است،  ھای تبليغاتی از رسانه د و شرط گزارشقي ًشود و عمدتا بر اساس پذيرش بی مطرح می

ناپذيری اين واقعيت  انتقادات به طور اجتناب. گيرد ھای عظيم اين کشورھا را ناديده می در حالی که تا حد زيادی موفقيت

المللی قرار دارند   بينۀدھند که ھر دو کشور در حال حاضر تحت شديدترين اشکال جنگ محاصر اھميت جلوه می را کم

ھای مالی برای محروم کردن اين جوامع حتی از   اقتصادی و تحريمۀمحاصر. که تاکنون توسعه يافته است

 ھمه توسط سيا و کاخ سفيد –ی کودتا ئھای دوره   و دارو طراحی شده است، ھمراه با تلاشئیترين مواد غذا ضروری

» امپرياليسم دموکراتيک« ھوور سسۀؤرسد طبق قوانين آنچه م ر میبا اين حال، چپ که به نظ. طراحی شده است

  .کند پوشی می کند، از تمام ابعاد نقش ايالات متحده چشم نامد عمل می می

 ادامه دارد

 ٢٠٢۴مبر دس ١٢

  

  


